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 دعا در قضا و قدرتاثیر 

 1مدانلواسماعیل 

 چکیده

این که دلیل این که موضوع را نقش دعا در قضا و قچندین موضوع دخیل بود. یک  مقاله ای که نوشته شد،در     

، همین بحث قضا و گاهی اطرافیاننتخاب کردم این بود که یکی از سؤال های مبهم در ذهن شخص بنده و گاهدر ا

مقاله بر محور این سؤال که آیا دعا در قضا و قدر تاثیر داقدر و فرقشان بود و ذهن مرا درگیر خود کرده بود. اصل 

ابتداءا در فصل اول به تعریف هر یک از این مفاهیم پرداختم و بعد از شناخت هر یک نظررد یا خیر بنا شده. بنده 

بعد از آن به این سؤال که آیا دعا در قضا و قدر تاثیر دم. و ها و دیدگاه های مختلف از جمله شیعه و سنی را آورد

در فصل سوم با طرح یک ش. و در باز کردن گره کل مقاله داشت ارد یا خیر پرداختم که این سؤال نقش اساسی را

ئلمقاله پاسخی متقن و مستند به مس. این ل مقاله، مقاله ام را پایان دادمبهه و پاسخ به آن و در نهایت نتیجه گیری ک

هتر دگاهی بکردم هر چیز که در این مقاله به درد مخاطبم می خورد را بیان کنم تا با دیه ی قضا و قدر است. سعی 

رواند عقائد خود را استحکام ببخشد و از تازای آن در زندگی بتبه مسئله ی قضا و قدر و مقوله ی دعا و تاثیر به س

 یکی جهل نسبت به ذات اقدس اله بیرون آید. 

 

 

 

 

 

 

 قضا، قدر دعا،  کلیدواژه:
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 مقدمه

یکی از مباحث برجسته و حائز اهمیت کلامی و فلسفی است که منشاء اختلاف بسیاری میان « قضا و قدر»مساله     

متکلمین و فلاسفه مسلمان شده است. این مساله هم ریشه در رابطه علم الهی با افعال بندگان دارد و هم به چگون

 خورد.گی ارتباط اراده الهی با افعال آنان پیوند می

تواند در است، بدین معنا که آیا دعا می« رابطه دعا با قضا و قدر الهی»آنچه این نوشتار درصدد تبیین آن است،     

حق ا چون قضا و قدر الهی»تعیین و یا تغییر مقدرات انسان نقش داشته باشد؟ اصل شبهه چنین تقریر شده است: 

لب مورد درخواست یا در قضای ازل مقرر شده که ست و خدای سبحان هم از ازل به جمیع امور آگاهی دارد، مط

عملی شود یا نه. اگر بنا شد عملی گردد، دعا تاثیری ندارد؛ چون همان یافت خواهد شد چه با دعا و چه بدون دعا

، و اگر در قضای ازل مقرر شد که فلان امر حاصل نشود، دعا سودی ندارد، چون چیزی که حتمی العدم است با د

 «. آیدنمیعا کردن بدست 

در تبیین این موضوع مقاله خود را به سه بخش تقسیم نموده ایم؛ در بخش اول به مفاهیم و کلیات پرداخته شده     

که تعاریف لغوی و اصطلاحی بیان شده؛ در ادامه ، فصل دوم به تبیین دیدگاهها در مورد رابطه قضا و قدر و نیز مق

شبهه که با این که قضا و قدر حتمی است پس چگونه دعا می توان وله دعا بررسی شده و در نهایت به بررسی این

 د تاثیر گذار باشد؟
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 فصل اول: مفاهیم و کلیات

 

 :لغوی بررسی معنای-1

 

 معنای دعا در لغت-1-1

 ناتوانی و عجز با درخواست و کردن خدا سوی به رو یعنی دعا    

 شده است که و الد ُّعاءُّ، بالض َّم ِّ مَّمْدوداً؛ الر َّغْبَّةُّ إلى الل َّهِّ تعالى دعا در کتابهای لغت مثلا در تاج العروس چنین معنی

؛  11روس ؛ جفیمَّا عنْدَّه مِّن الخیْرِّ و الابتِّْهال إلیه بالس ُّؤَّالِّ؛ و منه قوْلُّه تعالى: ادْعُّوا رَّب َّکُّمْ تَّضَّر ُّعاً وَّ خُّفْیَّةً )تاج الع

 ( 504ص

[ قیل: هی الإجابة 181/ 2] إِّذا دَّعانِّ دَّعوَّْةَّ الد َّاعِّ  است قوله تعالى: أُّجِّیبُّ و یا در کتاب شریف مجمع البیان آمده    

 فتکون الإجابة مخصوصة بالمشیئة، مثل قوله: فَّیَّکْشِّفُّ ما تَّدْعُّونَّ "إن شئت "المتعارفة، و السؤال الوارد مدفوع بتقدیر

 (138؛ ص 1[)مجمع البحرین ؛ ج51/ 1إِّلَّیْهِّ إِّنْ شاءَّ ]

 

 معنای قدر در لغت -2-1

 افتادنی اتفاق یعنی قدر   

 به عنوان مثال در کتاب تهذیب اللغة اینگونه معنا کرده است: 

؛  1.(تهذیب اللغة ؛ جءَّ، قلت: جاء قَّدَّرُّهءُّ الشیالقَّدَّر: القضاء الموف َّق، یقال: قد ر الل َّه هذا تقدیراً، قال: و إذا وافَّقَّ الشی

 (33ص

 

 در لغتمعنای قضا  -3-1

 حتمیت و قطع و حکم یعنی قضا    

 به عنوان مثال در معجم لسان العرب اینگونه بیان کرده است: 

الألف همزت؛ قال ابن بری: صوابه بعد   القَّضاء: الحکم، و أَّصله قَّضایٌ لأنه من قَّضَّیتْ، إِّلا أَّن َّ الیاء لما جاءت بعد

 علیه القَّضَّایَّا على فَّعالَّى و أَّصله فَّعائل. و قَّضَّى الأقضیةُّ، و القَّضِّی َّةُّ مثله، و الجمع الألف الزائدة طرفاً همزت، و الجمع
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معناه فی  ل أَّهل الحجاز القاضیالقَّضِّی َّة فقط؛ قال أَّبو بکر: قا قَّضَّاء و قَّضِّی َّةً، الأخیرة مصدر کالأولى، و الاسم یَّقْضِّی

 (181؛ ص 14اللغة القاطِّع للأُّمور المُّحِّکم لها.)لسان العرب ؛ ج

 

امر نمودن بکارى و فیصله دادن آن چه با سخن و چه  چنین آمده استُّ معنای القَّضَّاءو در کتاب شریف مفردات     

 (208؛ ص 3مفردات الفاظ قرآن ؛ ج)بشرى. -2الهى و  -1 با عمل و هر کدام از آنها خود بر دو وجه است:

 

 ی اصطلاحی:نامعبررسی  -2
 

                                :معنای دعا در اصطلاح-1-2

دعا در اصطلاح عبارت است از خداخوانی و استغاثه و زاری و درخواست چیزی برای خود یا دیگری از پیشگاه     

الهی . به عبارت دیگر دعا حاجت خواستن از بارى تعالى است با تضرع و اخلاص و البته گاهی نیز غرض از دعا 

 باشد ­مدح و ثنا می

 (23، ص 21، ج 1341گاه تهران، چاپ ، تهران، انتشارات دانش«دعا»دهخدا علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا،  -)

 

 معنای قدر در اصطلاح:-2-2

عبارت است از ویژگی هستی و وجود هر چیز و چگونگی آفرینش آن؛ به عبارت دیگر، « قدر»معنای اصطلاحی     

 (طباطبایی،محمد حسین 140.141،ص12جالمیزان،)نام دارد« قدر»وده وجودی هر چیز اندازه و محد

قدر به معنای اندازه و تعیین است... حوادث جهان... از آن جهت که »... فرماید: استاد مطهری)ره( در تعریف قدر می

 «حدود و اندازه و موقعیت مکانی و زمانی آنها تعیین شده است، مقدور به تقدیر الهی است

 (42مرتضی مطهری،انسان و سرنوشت،ص)

 

 :معنای قضا در اصطلاح-3-2

 

قضا: یعنی حکم و قطع و حتمیت. در نظام آفرینش،موجودات مادی از چندین راه ممکن است به وجود بیایند،     

مثلاً اگر به خانة شما از چند کوچه راه باشد، ورود به خانه شما از چند راه ممکن است. حال اگر از میان چندین راه 

 ها همان یکی تحقق یافت،این مرحله از تحقق را قضا مینامندممکن، علل و اسباب پیدایش یکی از آنها فراهم شد و تن
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 مراتب قضا -3

 شود.ی مورد ملاحظه به قضای علمی و عینی تقسیم می«مرتبه»قضا به اعتبار    

 

قضای علمی: قضای علمی عبارت است از علمی الهی که منشأ حتمیت و ضرورت اشیاء است.قضای عینی: قضای     

ه مطهری، مجموع)ضرورت و حتمیت اشیاء از آن جهت که به واجب الوجود منتسب است.عینی عبارت است از نفس 

 (214آثار،

 

 قدر  -4

 قدر نیز به اعتبار مرتبه بر دو قسم است: قدر علمی، قدر عینی؛    

قدر علمی: قدر علمی عبارت است از علمی که منشأ حدود و اندازة اشیاء است.قدر عینی: قدر عینی عبارت است     

 تعین وجود و اندازة وجود اشیاء از آن جهت که به واجب الوجود منتسب است.از نفس 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: بررسی دیدگاههای مختلف در مورد قضا و قدر

 

 

 اشاعره دیدگاه-1
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در نظر اشاعره، قضاء خداوند، اراده ازلی است که از ازل به اشیاء بدانگونه که هستند تعلق گرفته است و قدر آن     

 (115،ص8)جرجانی،جات و احوال آنها( ایجاد بکندآنها را در اندازه معین و تقدیر مشخص )راجع به ذ است که خدا

دانند. آنها برای اثبات اشاعره قضا و قدر الهی را عام و دربرگیرندة همه موجودات، از جمله افعال اختیاری انسان، می

کنند، یا برای تأیید ادعای خود به اجماع بر آن کریم استناد میاند؛ مثلاً به آیاتی از قرادعای خود ادلة گوناگونی آورده

شود و آنچه نخواهد اند که از پیامبر )ص( روایت شده است: آنچه خدا بخواهد محقق میاطلاق این جمله استناد کرده

 (331..)قاضی عبدالجبار معتزلی، صشودمحقق نمی

 

است که بر اساس این دیدگاه، شمول قضا و قدر الهی نسبت به در مورد نظر اشاعره این نکته لازم به یادآوری     

ای غیر از اراده و قدرت ای است که استناد آن افعال به قدرت و ارادهها به گونهتمامی کائنات، از جمله رفتار انسان

در افعال خدا شرک است. به همین خاطر قدرت موثر در ایجاد فعل را تنها قدرت خداوند دانسته، قدرت انسان را 

 (113)ربانی گلپایگانی،صکنند.فعل معرفی می« کسب»دانند و نقش انسان را تنها فاقد تأثیر می

 

 دیدگاه معتزله-2

 

گیرد. در کتاب شرح الاصول الخمسة برای معتزله بر این باورند که قضاء و قدر الهی افعال بندگان را در بر نمی    

 اثبات این مطلب چندین استدلال آمده است:

دهند و اگر نخواهند، استدلال اول: افعال بندگان به قصد و انگیزة آنها وابسته است؛ اگر بخواهند، آن افعال را انجام می

کنند؛ چنین افعالی چگونه ممکن است فعل خداوند باشند؟استدلال دوم: اگر این افعال، مخلوق خداوند آنها را ترک می

کنند.استدلال سوم: اگر همة افعال بندگان تحت ق ثواب و عقاب پیدا نمیباشند، بندگان به خاطر آن کارها استحقا

آید خداوند از همه آنها خشنود باشد، حال آن که بعضی از رفتارها کفر و الحاد است. قضا و قدر الهی باشد، لازم می

 (214)طباطبایی،صخشنودی به کفر نیز کفر است.

 

 دیدگاه شیعه-3
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متکلمان شیعه در این موضوع، پذیرش عمومیت قضا و قدر الهی در عین پذیرش دیدگاه مورد پذیرش حکما و     

های موجود در جهان اختیار انسان و تأثیر اراده و قدرت او در افعال اختیاری است: قضا و قدر شامل تمام پدیده

ر حوادث زمینی و ای را از آن گریزی نیست، خواه این پدیده فعل انسان باشد و خواه دیگهستی است و هیچ پدیده

کند، آسمانی... زیرا با توجه به این که قضا و قدر به مراتب علم الهی و ارادة پیشین و گستردة خدا بازگشت می

)مطهری، انسان و عمومیت و گستردگی آن بدیهی است ولی هرگز مایة سلب اختیار و آزادی انسان نخواهد بود.

 (41سرنوشت،ص

 

 )نویسنده در مقام نقل قول مستقیم است (قدر دیدگاه اهل سنت در مورد قضا و

 موضوعات محوری ای که در مورد قضا و قدر در نگاه اهل سنت مطرح گردیده است عبارتند از:

 اولا: تعریف شرعی قضا و قدر:

ن در اوقات معین و با صفاتی مشخص قَّدَّر یعنی مقدر شدن اشیاء در قدیم توسط الله متعال و علم او به وقوع آ    

که خود وی میداند و نگاشته شدن آن توسط او سبحانه و تعالی و مشیت او و رخ دادن آن بر اساس آنچه مقدر است 

 نموده و آفریده شدن آن توسط اوست.

 

 ثانیا: آیا قضا و قدر با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

اوتی تف« قدر»و « قضا»برخی از علما این دو را متفاوت میدانند، اما شاید صحیحتر این باشد که در معنای کلی     

ندارند و هر دو معنای هم را میدهند. در کتاب و سنت دلیل آشکاری برای تفاوت این دو نیست و بر این اتفاق 

هست که هرگاه یکی از این دو کلمه استفاده شود، معنای کلمهی دیگر را نیز میدهد، اما این را باید در نظر گرفت 

 ب و سنت وارد شده است که نشانهی وجوب ایمان به این رکن است. والله اعلم.بیشتر در نصوص کتا« قَّدَّر»که لفظ 

 

 ثالثا:جایگاه ایمان به قدر در دین:
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ایمان به قدر یکی از ارکان ششگانهی ایمان است که در سخن رسول الله آمده است؛ هنگامی که جبرئیل از ایشان     

ایمان[ این است که به الله و ملائکه ی او و کتابها و پیامبرانش و روز »]درباره ی ایمان پرسید، ایشان فرمودند: 

(. لفظ قدر دو بار در قرآن یاد شده 8مسلم )« ر ایمان بیاوریبازپسین ایمان بیاوری، و ]همچنین[ به تقدیرِّ خیر و ش

وَّکَّانَّ أَّمرُّْ الل َّهِّ قَّدَّرًا ﴿[ )ما هر چیزی را به اندازه ]ی مقدر[ آفریدهایم( و 51]قمر/  ﴾إِّن َّا کُّل َّ شَّیءٍْ خَّلَّقْنَّاهُّ بِّقَّدَّرٍ﴿است: 

 در شده است(.[ )و فرمان الله، همواره به اندازهای مق38]احزاب/  ﴾م َّقْدُّورًا 

 

 قدر و قضا در دعا تاثیر مبحث درآمد پیش

 

در ابتدا به نظر می رسد اصل قضا و قدر الهی که در عرف از آن به سرنوشت تعبیر می شود، نیاز به تبیین و     

توضیح دارد و قبل از ورود در تبیین مفهوم قضا و قدر و روشن شدن جایگاه آن دو در حیات انسانی ، اشاره ای به 

 نظریاتی که در مورد سرنوشت انسان وجود دارد، می کنیم ؛ اصولا در مورد سرنوشت، دو تفسیر وجود دارد:

تفسیر نخست مى گوید: سرنوشت هر کس از روز نخست، بدون اطلاع و حضور او، از طرف خداوند تعیین شده ؛ 

ى دارد ى نیست. هر انسانى نصیب و قسمتبنابراین هر کس با سرنوشت معی نى از مادر متولد مى شود که قابل دگرگون

که ناچار باید به آن برسد. چه بخواهد و چه نخواهد، و کوششها براى تغییر سرنوشت بیهوده است. بنا بر این 

 تفسیر،بدیهى است که انسان موجودى مجبور و بى اختیار است.

سلامى بول و پذیرش آن، تمام مفاهیم مسل م ابررسى منابع اسلامى نشان مى دهد این تفسیر مورد تأیید اسلام نیست . ق

 از قبیل:تکلیف، جهاد، سعى و کوشش و استقامت و غیره را به هم مى ریزد.

اگر مقصود از سرنوشت و قضا و قدر الهی،انکار اسباب و مسببات و از آن جمله قوه و »استاد مطهرى مى گوید: 

شهید  ).ارد و نمى تواند وجود داشته باشدرنوشتى وجود ندنیرو و اراده و اختیار بشر است، چنین قضا و قدر و س

 (.385ص  ،1ش ، ج1335مطهری ، مجموعةآثار، انتشارات صدرا ، تهران ، 

 

اما در تفسیر دوم از سرنوشت، در عین حال که دست تقدیر الهی در زندگی انسان و قضا و قدر الهی را مردود     

ندگی او میپذیرد. در این تفسیر، نقش انسان نه تنها مغایر با سرنوشت نمی داند، نقش انسان را در تعیین سرنوشت ز

نیست، بلکه جزئی از همان سرنوشت است. در سرنوشت و تقدیر انسان چنین است که او سرنوشت خود را تعیین 

 نماید. در واقع اختیار داشتن انسان جزئی از تقدیرات الهی است.

 یار انسان اندکی توضیح میدهیم:برای روشن شدن رابطه قضا و قدر با اخت
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قدر: یعنی اندازه و اندازه گیری و تعیین حد  و حدود چیزی . در اصطلاح به این معنا است که خداوند برای هر 

 چیزی اندازه ای قرار داده و آن را بر اساس اندازه گیری و محاسبه و سنجش آفریده است.

داده که هستی و مشخصات آن بستگی به آنها دارد. این طور خداوند برای هر چیزی علتها و اسباب هایی قرار     

نیست که هر چه در جهان پدید میآید، بدون رابطه با قبل و بعد و صرفاً اتفاقی و بی حساب باشد. همان گونه که در 

بارش برف و باران و ... عواملی دخالت دارد و هرگز چنین کاری بی علل و اسباب انجام نمی پذیرد، همچنین 

ارهای بشر از روی تصادف و اتفاق از او سر نمی زند، بلکه نخست چیزی را تصور میکند، سپس به آن میاندیشد ک

و پس از آن که فایده واقعی یا پنداری آن را پذیرفت، به انجام آن میکوشد. پس انجام هر حادثهای در جهان علت و 

 ن مقر ر کرده است.سببی دارد و این نظامی است تخلف ناپذیر و خداوند نیز چنی

این مسئله با اصل آزادی و اختیار انسان منافات ندارد، زیرا اختیار و آزادی یکی از اسباب و علل جهان است؛     

یعنی خداوند خواسته و مقد ر نموده که بشر کارهای خود را به اراده خود انجام دهد، و سرنوشت خویش را رقم 

اختیار خود او است و هم قضا و قدر الهی دخالت دارد، به همین معنی  زند. این که میگوییم کارهای انسان هم به

است که خدا اراده فرموده و مقد ر کرده که بشر سرنوشت خود را تعیین کنند. بشر مختار و آزاد آفریده شده، یعنی 

بالا به پایین رها  به او عقل و فکر و اراده داده شده است. بشر در کارهای ارادی خود مانند سنگ نیست که او را از

کرده باشند و تحت تأثیر عامل جاذبة زمین خواه ناخواه به طرف زمین سقوط کند. نیز مانند گیاه نیست که تنها یک 

راه محدود در جلوی او هست و همین که در شرایط معی ن رشد و نمو قرار گرفت، خواه ناخواه مواد غذایی را جذب 

چنین مانند حیوان نیست که به حکم غریزه کارهایی انجام دهد. بشر همیشه خود و راه رشد و نمو را طی میکند. هم 

را در سر چهار راه هایی میبیند . هیچ گونه اجباری که فقط یکی از آنها را انتخاب کند ندارد و سایر راهها بر او بسته 

ه خاص ه یک راانتخاب او است ک نیست. انتخاب یکی از آنها به نظر و فکر و اراده او مربوط است؛ یعنی طرز فکر و

 (. 384همان ، ص )را معی ن میکند. . 

 

این که از یک طرف مسئله تقدیر الهی مطرح است و از طرف دیگر اختیار انسان، به این معنا است که خداوند     

ادة خود انتخاب مقر ر کرده که انسان با اختیار و اراده خود، یکی از راهها را انتخاب کند و آن راهی که انسان با ار

 کرده، همان است که مقد ر است.

 خداوند به قضا و قدر مقر ر کرده که انسان با اختیار خود، آن راهی که خداوند از ازل میداند، انتخاب کند.

پس تقدیر خداوندی این است که بشر افعال خود را از روی اختیار انجام دهد، نه این که تقدیر او را به انجام یک 

 ر سازد. انسان به هر سو که رو آورد، همان قضا و قدر او است که با دست خود آن را انتخاب میکند.طرف مجبو
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انسان فقط یک نوع سرنوشت ندارد، بلکه سرنوشت های گوناگونی در پیش دارد که ممکن است هر کدام از آنها 

 ند، به موجب سرنوشت و قضا و قدرجانشین دیگری گردد، مثلاً اگر کسی بیمار شود و معالجه کند و نجات پیدا ک

 است. نیز اگر معالجه نکند و رنجور بماند و یا بمیرد، آن نیز به موجب سرنوشت و قضا و قدر است.

ى اامیرالمؤمنین )ع( از کنار دیوار شکسته و کجى برخاست. پرسیدند: از قضاى الهى فرار مى کنی؟ فرمود: از قض    

 (. 311ه ق ، ص  1318ه مدرسین قم، صدوق، التوحید، انتشارات جامعشیخ )الهى به قدر او پناه مى برم. 

یعنى درست است که تا قانون علیت که منتهى به فرمان خداست، نباشد، دیوار شکسته سقوط نخواهد کرد، اما همان »

نه این گو خداوند به من عقلى داده که آن خود یک حلقه از سلسله قانون علیت است و یک عامل بازدارنده در برابر

حوادث. البته دیوار عقل و شعور ندارد و بدون اعلام قبلى سقوط مى کند. اما من مى توانم به قدر الهى پناه ببرم؛ 

رم ناصر مکا«( یعنى با عقل خود چنان محل نشستن را اندازه گیرى کنم که اگر دیوار سقوط کند روى من نیفتد

 . 31، بی تا ، ص محمد رضا حامدىشیرازی، پیدایش مذاهب ، تنظیم مسعود مکارم، 

 .31( آیة 43. نجم )4

 

یس ل»در قرآن آیات زیادى وجود دارد که به صراحت اختیار انسان و نقش اراده او را بیان داشته است؛ مانند آیه:     

 «. للانسان الا ما سعی؛ براى انسان چیزى جز حاصل سعى او نیست

 .11( آیة 13ما بانفسهم؛ )رعد )ا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیرو»و : 

 «.خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد. مگر خودشان آن را تغییر دهند 

از آنچه ذکر شد امکان تغییر قضاو قدر درموارد خاص به خوبی روشن شد. اما تغییر قضا و قدر یا تبدیل سرنوشت 

 اد و عوامل این تغییر مقوله دعا است .در روایات متعدد هم بیان شده است که یکی از مهمترین ابع

از نظر جهان بینی الهی، جهان هم شنواست و هم بینا،ندا و فریاد جاندارها را میشنود و به "استاد مطهری میگوید:     

آنها پاسخ میدهد. به همین جهت دعا یکی از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلو جریان 

ا جریان هایی به وجود میآورد. به عبارت دیگر، دعا یکی از مظاهر قضا و قدر است که در هایی را میگیرد و ی

 ).501، ص 1. )مطهری، مجموعة آثار،همان ، ج "سرنوشت حادثه ای میتواند مؤثر باشد یا جلو قضا و قدری را بگیرد

 

محکم شده باشد. از این رو زیاد  دعا، قضای الهی را بر میگرداند، اگر چه قضای الهی"امام صادق)ع( میفرماید:     

ه  1314. )کلینى، الکافی، دار الکتب الإسلامیة تهران، "دعا کن که آن کلید هر رحمت و بر آوردن هر حاجت است

 ).530، ص 2ش ، ج 
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بر شما باد به دعا کردن زیرا دعا و درخواست از خدا بلائی را که از مرحلهقدر و "از امام کاظم )ع( نقل شده :     

گذشته و جز امضای آن نمانده )یعنی تمامی اسباب آن فراهم شده، ولی هنور در خارج وجود پیدا نکرده( بر  قضا

ن حوزه ى مدرسی، موسوى همدانى سید محمد باقر ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه ترجمه تفسیر المیزان).  "میگرداند

 (.44، ص 2ش، ج  1335 ، قم علمیه قم

 

 . "خدا را بخوان و دعا کن و مگو کار گذشته است!"فرماید: امام صادق )ع( می    

اى که به دنبال خود این نوشتار، در مورد دعا و نقش حیاتى آن در زندگى انسان است با توج ه به مباحث فرعى 

مطرح خواهد ساخت. همچنین موضوعاتى مانند رابطه دعا و قضا و قدر و تغییر سرنوشت، کیفیت صحیح ارتباط با 

 ا، شرایط اجابت و عدم اجابت دعا، و بحث جبر و اختیار نیز مطرح شده است.خد

البته نباید از یاد برد که تاثیر دعا و دیگر عوامل در تغییر قضا و قدر تاثیری مطلق نیست و همه تقدیرات و قضاها     

 تمی و قطعی .ضای حقابل تغییر نیستند؛ به عبارت روشن تر فقط قضای غیر حتمی هستند که تغییر پذیرند نه ق

به عبارت روشن تر مقدرات حتمی تغییر ناپذیرند، نه بدان رو که ذاتا تغییر ناپذیرند، بلکه اراده خداوند بر این تعلق 

گرفته است که حتماً روی دهند، یعنی خداوند نمیخواهد این قبیل تقدیرات را تغییر دهد، نه این که ذاتا تغییر 

مت جزو مقدورات حتمی است .به اعمال صالح و نا صالح انسان وابسته نیست .دعای کسی ناپذیرباشند. مثلا زمان قیا

 به تاخیرش نمیاندازد.

جهت آگاهی بیش تر میتوانید به کتاب علم پیشین الهی و اختیار، سعیدی مهر؛ انسان و سرنوشت، استاد مطهری     

 مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 مسئله تاثیر دعا بر قضا و قدر
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از نظر جهان بینی الهی واقعیت جهان در چهارچوب ماده و جسم و کیفیات و انفعالات جسمانی محصور و     

محدود نمی باشد، بلکه دنیای حوادث، دارای تار و پودهای بیشتر و پیچیده تر است و عواملی که در پدید آمدن 

 حوادث شرکت دارند بسی افزون تر می باشند. 

زیکی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده می شوند نیز در سرنوشت علاوه بر عوامل مادی و فی    

انسان، اجل، روزی، سلامت و سعادت و امثال این امور مؤثرند. چون از نظر جهان بینی الهی، جهان یک واحد زنده 

 بی تفاوت نیست. و با شعور است، اعمال و افعال بشر حساب و عکس العمل دارد. خوب و بد در مقیاس جهان 

مؤمنی که به خدا معرفت دارد می داند که نظام هستی قائم به اراده خداوند است و اراده الهی بر مبنای حکمت است 

و به مقتضای حکمت الهی امور جهان با واسطه و اسباب تحقق می یابد که این اسباب گاهی بصورت مادی و طبیعی 

 مانند دعا کردن. است مانند کار کردن و... و گاهی معنوی 

و می یابد که اراده خداوند بر امتحان و آزمایش انسان برای رسیدن به کمال است و طریق تکامل انسان بندگی     

خداوند است و از مظاهر بندگی این است که انسان فقط حاجت خود را به پیشگاه خداوند عرضه کند و از او رفع 

خداوند بشود و از او بخواهد نیازش را بر طرف کند بر کمال او افزوده  آن را بخواهد. به هر اندازه دل انسان متوجه

 می شود؛ و به همین جهت اگر انسان حتی برای نیازهای مادی خود نیز به خدا توجه کند، باعث کمال او می گردد. 

ق می محق پس قضا دارای اسبابی است که یکی از آن اسباب دعا کردن است که با دعا کردن یکی از اسباب قضاء

 قضاء را رد نمی کند مگر دعا.  "لایرد القضاء الا الدعا"اید: شود چنانچه پیامبر اکرم )ص( می فرم

البته کیفیت تأثیر امور معنوی از جمله دعا در امور مادی و مجاری علت و معلولی در کتب فلسفی اسلامی بطور 

 تفصیلی بیان شده است. 

آن یک نوع کسب قابلیت برای تحصیل سهم زیادتر، از فیض بی پایان  سخن آخر اینکه، دعا در مفهوم واقعی    

پروردگار است و انسان بوسیله دعا، توجه و شایستگی بیشتری برای درک فیض خداوندی پیدا می کند و بدیهی 

است که کوشش برای تکامل و کسب شایستگی بیشتر، عین تسلیم در برابر قوانین آفرینش است نه چیزی بر خلاف 

 . آن

بنابراین دعا نه تنها در مقابل قضای الهی نیست بلکه خود یکی از مظاهر قضا الهی قلمداد شده و لذا تاکیدات     

 قرآن مجید و سنت معصومین علهیم السلام بر آن وارد شده است. 
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 آیا دعا بر قضا و قدر الهی تأثیر دارد یا خیر؟

 

 

طبیعى و نتیجه تکوینى افعال و افکار و عقاید انسان  استوار است و محصول "قانون علیت"سرنوشت بر اصل     

زند، تغییر افعال و افکار نیز موجب تغییر و تبدیل است. همان گونه که افعال و افکار انسان سرنوشت او را رقم مى

 گردد.سرنوشت مى

 (11( آیه 13روا ما بأنفسهم؛)رعد )ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغی"فرماید: قرآن کریم مى    

 ."دهد مگر آن که آنان آن چه را در خودشان است، تغییر دهندخداوند سرنوشت هیچ قومى )و ملتى( را تغییر نمى 

 چند نکته باید در امر تبدیل و تغییر سرنوشت مورد دقت و تأمل قرار گیرد: -

راه علل و سر مطلب در امکان تبدیل سرنوشت این است که قضا و قدر، وجود هر موجودى را فقط از  - 1    

 کند.اسباب خاص او ایجاب مى

ایجاب و ایجاد موجودى از غیر مجراى علل و اسباب خاص او، ممتنع )غیر ممکن( است. از طرف دیگر، علل      

 و اسباب طبیعى، مختلف است و مواد این عالم در آن واحد استعداد متأثر شدن از چندین علت را دارند. 

گوید: اعمال و افعال بشر از آن سلسله حوادث است که سرنوشت حتمى ق مىشهید مطهرى )ره( در مورد مطلب فو

 یارهاها و اختها و انتخابناپذیر ندارد، زیرا بستگى دارد به هزاران علل و اسباب و از آن جمله انواع ارادهو تخلف

 (.315، ص 1مجموعه آثار، ج )مطهری،کندکه از خود بشر ظهور مى

 

ناپذیر نیست، حتى اگر انسان کارهایى خوشبختى و بدبختى یک امر حتمى و اجتنابسعادت و شقاوت،  - 2    

صاً ها، مخصوتواند با تغییر موضع خود و روى آوردن به نیکىانجام داده باشد که در صف اشقیا قرار گیرد، اما مى

، ص 10نمونه، ج  تفسیرمکارم،)"خدمت به خلق خدا )با قصد نزدیکى به خدا( سرنوشت خود را دگرگون سازد.

253) 

 

 خوانیم:چنان که در دعاى مخصوص شب سوم ماه مبارک رمضان مى    

و ان کنتُّ من الاشقیا فامحنى من الاشقیا و اکتبنى من السعداء؛ خدایا! اگر من از شقاوتمندانم )یعنى کارهاى من "

آن ردیف حذف کن و در فهرست  ها و شقاوتمندان قرار گیرد(، نامم را ازموجب شده که اسم من در فهرست بدبخت

، یعنى توفیق این کار را به من مرحمت کن. سپس در ذیل دعا علت درخواست "ها بنویسسعادتمندان و خوشبخت
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رمودى: اى فخدایا! تو در قرآنت که بر پیامبر)ص( فرستاده"کند به آیه قرآن که دگرگونى سرنوشت را مستند مى

 (31( آیه 13رعد )اء و یثبت؛)سوره یمحو الله ما یش"

کند و هر چه را بخواهد )از آن چه که قبلاً ثبت خداوند هر چه را بخواهد )از آن چه که قبلاً ثبت شده( محو مى 

 ."کندنشده( ثبت مى

 تبدیل سرنوشت در روایات 

وشت د سرنتواننشود و این امور مىاز رسول اکرم)ص( سؤال شد که: آیا دوا و دعا جهت استشفا به کار گرفته مى    

 توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند.بیمار را تغییر دهند و جلوى قدر الهى را بگیرند؟ حضرت فرمود: دعا و دوا مى

اقتباس و نقل به مضمون از مطهری،ها نیز از قدر الهى هستند)گیرند، بلکه خود اینها جلوى قدر الهى را نمىاین

 (.314، ص 1مجموعه آثار، ج 

ند مقرر نموده است که عوامل مادى و معنوى )چون دعا، صدقه و انفاق، خدمت به خلق خدا( در یعنى خداو     

 سرنوشت انسان تأثیر گذارند. 

کمک به نیازمندان هرگاه به صورت صحیح انجام گیرد و "فرماید: امیرالمؤمنین )ع( به نقل از پیامبر اکرم)ص( مى    

کند و عمر را طولانى و از خطرات جلوگیرى اوت را به سعادت مبدل مىنیکى به پدر و مادر و انجام هر کار خیر، شق

 "نماید.مى

گردد، بنابراین همان گونه که ساختن سرنوشت به دست انسان و با اعمال و عقاید او است که توسط خدا تقدیر مى   

، 38، ص 11ج  محمد حسین طباطبایى، المیزان،همت وى ممکن و مقدور است.) تغییر و تبدیل سرنوشت نیز با

 (سوره رعد. 31بحث روایى، ذیل آیه 

 

از نظر جهان بینى مادی، عوامل مؤثر در سرنوشت انسان، منحصراً مادى است. اما از نظر جهان بینى الهی، علل و     

عوامل منحصر در علل مادی نیست . عوامل  دیگرى که عوامل روحى و معنوى نامیده مى شوند نیز همانند عوامل 

 برتر از آنها  در سرنوشت انسان مؤثرند.مادى یا 

از نظر جهان بینى الهی، جهان هم شنواست و هم بینا، ندا و فریاد جاندارها را مى شنود و "استاد مطهرى مى گوید:  

به آن ها پاسخ مى دهد. به همین جهت دعا یکى از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلو 

گیرد و یا جریان هایى به وجود مى آورد. به عبارت دیگر، دعا یکى از مظاهر قضا و قدر است جریان هایى را مى 

، ص 1) مطهری، مجموعة آثار، ج "که در سرنوشت حادثه اى مى تواند مؤثر باشد یا جلو قضا و قدرى را بگیرد

501.) 
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ء الهى محکم شده باشد.  از این رو دعا، قضاء الهى را بر می گرداند ، اگر چه قضا"امام صادق)ع( مى فرماید:     

 ).211، ص 5اصول کافی، ج کلینی،. )"زیاد دعا کن که آن کلید هر رحمت و بر آوردن هر حاجت است

 

بر شما باد به دعا کردن زیرا دعا و درخواست از خدا بلائى را که از مرحله "از امام کاظم )ع( نقل شده که فرمود:     

جود پیدا نکرده( نمانده )یعنى تمامى اسباب آن فراهم شده ولى هنور در خارج و قدر و قضا گذشته و جز امضاء آن

 ).44، ص 2ترجمه المیزان، ج )."بر مى گرداند

 

، ص 5اصول کافی، ج کلینی،. )"خدا را بخوان و دعا کن و مگو کار گذشته است"امام صادق)ع( مى فرماید:     

213.( 

 

 هستند که تغییر پذیرند وعواملی که در دارای سهمی بیشتر در این تغییرناگفته نماند که فقط تقدیرات غیر حتمی     

است اعمال اختیاری انسان است، اما مقدرات حتمی تغییر ناپذیرند ، نه بدان رو که ذاتا تغییر ناپذیرند ، بلکه اراده 

ه ا تغییر دهد نه این کخداوند بر این تعلق گرفته است که حتما روی دهند یعنی خداوند نمی خواهد این تقدیرات ر

 .ذاتا تغییر ناپذیرباشند. مثلا زمان قیامت جزو مقدورات حتمی است وبه اعمال صالح و نا صالح ما بستگی ندارد

 

 

 

 گیری نتیجه :سوم فصل

 

 )شد ذکر دوم فصل در که آیاتی و روایات طبق (که است این امامیه ی شیعه ما نظر به مایل نظر    

 دهد تغییر را حتمی قدر و قضا میتواند حتی و است تأثیرگذار قدر و قضا در دعا

  میکنیم بسنده ترینشان مهم از یکی به که هستیم رو به رو شبهاتی با حال هر در اما

 

 :شبهه و پاسخ به شبهه
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با توجه به قضا و قدر الهی. تلاش برای رسیدن به سعادت مفهومی ندارد، چون سرنوشت ما از قبل معلوم است.     

 همان گونه که دعا کردن تأثیری ندارد؟

 

 پاسخ:

 

به « قدر». مفهوم قضا و قدر واژه 1برای روشن شدن زوایای مختلف بحث ناگزیر از بیان چند مطلب هستیم:    

به  «قضاء»به معنای سنجش و اندازهگیری و چیزی را با اندازه معینی ساختن است و واژه « تقدیر»معنای اندازه، و 

نوعی به انجام رساندنِّ اعتباری است( استعمال معنای یکسره کردن و به انجام رساندن و داوری کردن )که آن هم 

میشود و گاهی این دو واژه به صورت مترادف و به معنای سرنوشت به کار میروند. منظور از تقدیر الهی این است 

که خدای متعال برای هر پدیدهای اندازه و حدود کمی و کیفی و زمانی و مکانی خاص قرار داده است که تحت 

ل تدریجی، تحقق مییابد. و منظور از قضاء الهی این است که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب تأثیر علل و عوام

 ).180، ص 1،ج تقی، آموزش عقایدمصباح یزدی، محمد)نهایی و حتمی میرساند و شرایط یک پدیده آنرا به مرحلة

شدن مقدمات و اسباب و شرایط قضا و قدر علمی و عینی گاهی تقدیر و قضاء الهی به معنای علم خدا به فراهم  

مینامند. و گاهی به معنای « قضا و قدر علمی»پیدایش پدیدهها و نیز علم به وقوع حتمی آنها به کار میرود که آنرا 

« قدر عینی قضاء و»انتساب سیر تدریجی پدیدهها و نیز انتساب تحقق عینی آنها به خدای متعال استعمال میشود که 

علم الهی و سازگاری آن با اختیار بشری )قضاء و قدر علمی(علم الهی بر هر حادثهای ( 181همان ص(نام میگیرد 

آنچنانکه واقع میشود، تعلق گرفته است. و افعال اختیاری انسان هم با وصف اختیار، برای خدای متعال معلوم است. 

 پس اگر به وصف جبریت تحقق یابد، برخلاف علم الهی واقع میشود.

عال میداند که فلان شخص در فلان شرایط تصمیم بر انجام کاری خواهد گرفت و آنرا انجام خواهد مثلاً خدای مت    

داد. نه اینکه علم خدا فقط به وقوع فعل، صرفنظر از ارتباط آن با اراده و اختیار فاعل تعلق گرفته باشد، پس علم 

، آن دسته از افعال آدمی که طبیعی و غیراختیاری ازلی الهی منافاتی با اختیار و ارادهی آزاد انسان ندارد. بنابراین

هستند، در علم الهی نیز با چنین خصوصیاتی معلوم او هستند و حتماً و ضرورتاً با چنین خصوصیاتی تحقق پیدا 

ن یمیکنند و افعال ارادی و اختیاری انسان، ضرورتاً براساس اختیار و ارادهی آزاد تحقق مییابند، زیرا در علم الهی اینچن

معلوم حق قرار گرفتهاند. نتیجه آنکه، آری خداوند میداند که چه کسی شقی و چه کسی رستگار خواهد شد و چه 

کسی وارد بهشت و چه کسی وارد دوزخ خواهد شد، اما این علم با اراده و اختیار بشری منافات ندارد. چون خدا 
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. تقدیر الهی و سازگاری 5یا دوزخ را در پیش میگیرد.علم دارد که فلان شخص با اختیار و ارادهی خود راه بهشت و 

آن با اختیار انسان )قضا و قدر عینی( با توجه به آنچه در بیان سر سازگاری علم پیشین الهی با اختیار آدمی از نظر 

ر یحکمای اسلامی ذکر کردیم مسالهی سازگاری قضا و قدر الهی با اختیار انسان به خوبی آشکار میشود. معنای تقد

الهی آن است که هر حادثهای، با توجه به اسباب و شرایطش محقق میشود و خداوند علیم، به حوادث و علل و 

اسباب آن آگاه است. پس هیچ حادثهای خارج از تقدیر الهی واقع نمیشود و هیچ چیز نیز بدون علل و اسباب معین 

علل و اسباب آن چیز، به آن تحقق خارجی میبخشد.  واقع نمیگردد. خداوند آنچه را بخواهد و اراده کند، از طریق

معنای اینکه هر چیزی قدر و اندازهای دارد و براساس تقدیر الهی موجود میشود دقیقاً آن است که هر چیزی دارای 

علت خاص خویش است و خدایی که عالم مطلق است، سررشتة همه اسباب و علل به دست اوست، به تقدیر همه 

و هر موجودی را براساس تقدیر و اندازهی خاص خویش به ظهور و بروز میرساند. در مورد افعال اشیاء واقف است 

اختیاری انسان نیز، تقدیر الهی وجود دارد به این معنا که خداوند به اسباب و شرایط تحقق آن افعال آگاه است و از 

تحقق خارجی نیز آن افعال براساس تقدیر  آنجا که ارادی و اختیاری بودن از جملهی قیود و شرایط هر فعل است در

 ).123، ص احمد، انسان از دیدگاه اسلامالهی و از روی اختیار تحقق پیدا میکند.) واعظی. 

به دیگر سخن، اینکه اختیار بشری و اینکه اعمال خوب و بد در سونوشت ما تأثیر مستقیم دارد خود یکی از      

خواسته و مقدر فرموده که انسان با اختیار خود سرنوشت خویش را  موارد قضا و قدر الهی است یعنی خدا چنین

رقم زند. در روایات اسلامی نیز، بر سازگاری تقدیر الهی با اختیار انسان تأکید شده است و بدفهمی برخی از افراد 

هالس لام علی ـ علی که وجود تقدیر الهی را به معنای مجبور بودن انسان دانستهاند، مورد نکوهش قرار گرفته است. امام

شما در هیچ یک از حالات خود مکره و مجبور نیستید. »ـ در پاسخ شخصی که از جبر و اختیار سؤال میکرد فرمودند: 

پیرمرد گفت: چگونه مجبور و مکره نیستیم، حالا آنکه حرکت و طی طریق و دگرگونیهای ما همه مشمول قضا و 

آیا گمان میکنی که قضا و تقدیر، حتمی و اجباری است؟ اگر تقدیر تقدیر الهی است. حضرت در پاسخ فرمودند: 

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، باب الجبر و «)موجب جبر انسان باشد، ثواب و عقاب الهی باطل میشود...

 )القدر و الامر بین الامرین.

اره که آیات و روایات فراوانی اشبا توجه به معنای صحیح تقدیر الهی و سازگاری آن با اختیار بشری میبینیم      

دارند که دعا، صدقه و نیکوکاریهای انسان، به دگرگونی و بهبود وضع زندگی وی میانجامد یعنی پیآمد کارهای خوب 

و بد انسان در تغییر سرنوشت او، یکی از قضا و قدرهای کلی و ثابت به شمار میآید در قرآن کریم آمده است وَّ ما 

یعنی استغفار به رفع عذاب میانجامد. و یا وَّ لَّوْ أَّن َّ أَّهْلَّ الْقُّری آمَّنُّوا وَّ ( 33انفال ) رُّونَّبَّهُّمْ وَّ هُّمْ یَّستَّْغفِّْ کانَّ الل َّهُّ مُّعَّذ ِّ

 یعنی: اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند و تقوی پیشه کنند (11اعراف).)اتٍ مِّنَّ الس َّماءِّ وَّ الْأَّرْضِّات َّقَّوْا لَّفَّتَّحْنا عَّلَّیْهِّمْ بَّرَّک
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برکات آسمان و زمین را برایشان نازل میکنیم. بنابراین تغییر سرنوشت به دست خود انسان، از قضا و قدرهای الهی 

 است

اینجاست که نقش دعا در زندگی بشری ( 31و خداوند چنین خواسته است که لَّیْسَّ لِّلإِّْنسْانِّ إِّلا َّ ما سَّعی)نجم )    

قدر است که هم در سرنوشت انسان مؤثر خواهد بود و نیز میتواند  روشن میشود زیرا دعا نیز یکی از مظاهر قضا و

جلو قضا و قدر دیگری را بگیرد. پس دعا به معنی تغییر دادن خواست الهی نیست بلکه به این معناست که خواست 

اشته او بردخدا چنین تعلق گرفته است که هرکس این دعا را مثلاً بکند و یا صدقه دهد و یا...  فلان مورد ابتلا از 

میشود پس ورود عذاب مثلاً مشروط به عدم دعای بشری است و برداشته شدن عذاب و گرفتاری بوسیله دعا نیز 

دعا، »خود یکی از خواستهای الهی است که متحقق میگردد. علی بن عقبه میگوید از امام صادق شنیدم که فرمود: 

بسیار دعا کنید زیرا دعا کلید هر رحمتی است.) قمی، شیخ  قضا را برمیگرداند، هرچند آن قضا محکم شده باشد، پس

 )، باب الدعا بعده العین.58، ص 3ج  فینة البحار،عباس، س

با توجه به معنای صحیح قضا و قدر و رابطهی آن با علم و ارادةی الهی روشن میشود که چنین نیست که ما در      

 به دست خود ما از مصادیق قضا و قدر الهی است. تعیین سرنوشت هیچ نقشی نداشته باشیم و تعیین سرنوشت

 

 

 نتیجه گیری

با توجه به مقدماتی که گذشت با تعاریف قضا و قدر و بررسی مفهوم قضا و قدر به این نتیجه میرسیم که هرچند     

غییر تقضا و قدر حتی اگر حتمی هم باشند عواملی وجود دارد که باعث تغییر آن ها میگردد. دعا از مهمترین عوامل 

 در قضا و قدر است و شخص داعی میتواند با دعا کردن قضا و قدر حتمی خود را تغییر دهد. 
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 ه.ش(، ترجمه تفسیر المیزان، قم، جامعه مدرسین1335همدانی، سید محمد باقر)موسوی  -11

 چاپ هفتم ه.ش(، آموزش عقائد،1330یزدی، محمد تقی)مصباح  -12

 ، تهران، دارالکتب الاسلامیةچاپ دهمتفسیر نمونه، ه.ش(،1331شیرازی، ناصر)مکارم  -13

 اسلام، چاپ اول ه.ش(، انسان از دیدگاه1333احمد) واعظی، -15

  قم، دارالاسوة ه.ق(، سفینة البحار، چاپ دوم،1511شیخ عباس) قمی، -14


